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43سال پیش در چنین روزی، روزنامه خراسان نوشت:
در یکی از خیابان های سردادور، خانمی هنگامی که برای 
ظهر بچه ها قصد داشت نیمرو درست کند، با واقعه جالبی 
روبه رو شد. او همین که تخم مرغی را شکست و خواست تا 
آن را درون ماهیتابه بیندازد، ناگهان از داخل آن جوجه ای 
درآمــد و درون ظرف روغن افتــاد. خانم به تصــور این که 
موشــی از ســقف اتاق روی ظرف غذا افتاده، به ســختی 
ترسید و شوکه شد و از هوش رفت. چون حاضر شدن غذا 
به تاخیر افتاد، بچه ها به آشپزخانه دویدند و متوجه شدند 
که مادرشــان بی حــال و بیهوش کــف آشــپزخانه افتاده 
است! کمی آب سرد آوردند و به سر و صورتش پاشیدند تا 
به هوش آمد. اما خانم کدبانو به جبران محبت بچه ها، به 

عوض نیمرو به آن ها جوجه کباب داد!

زنی چک 7 هزار تومانی را بلعید	 
خانمــی، یک چــک هفــت هــزار تومانــی را قــورت داد تا 
شوهرش را از پرداخت وجه آن نجات دهد.خبرنگار ما که با 
این خانم گفت وگو کرده است، جریان چک را سوال کرده 
و چنین پاسخ شنیده است: شوهرم حدود دو سال قبل به 
طور قســطی یک اتومبیل خرید و بابت اقساط آن که بالغ 
بر شش هزار تومان بود، چک وعده دار داد. از بدشانسی 
ما، اتومبیل دایما در تعمیــرگاه بود و شــوهرم مجبور بود 
پولی را که پس انداز کرده صــرف تعمیر و مخارج آن کند. 
به همین علت او نتوانســت وجه چک را به موقع بپردازد و 
چون طلبکار تصمیم داشت علیه او شکایت کند، شوهرم 
از ترس حاضر شد، بدهی خود را با تجدید شش ماه مهلت، 
به هشت هزار تومان افزایش دهد و در واقع دو هزار تومان 
نزول بدهد و یک چک هشت هزار تومانی دیگر به طلبکار 
داد. اما او برای اطمینان از وصول طلبش چک اولی را هم 

نزد خود نگه داشت! شوهرم نیز به این امر رضایت داد. در 
خاتمه مدت مذکور باز هم شــوهرم نتوانست بدهی خود 
را بپردازد و وصول چک برای طلبکار امکان پذیر نشد. او 
چند بار به در خانه ما مراجعه کرد و دفعه آخر چهل و هشت 
ساعت مهلت تعیین کرد و گفت: چنان چه ظرف این مدت 
پول چــک را نپردازیم، آن هــا را به اجرا خواهد گذاشــت. 
تصمیم گرفتم به هر نحوی شده چک ها را از دست او خارج 
سازم. لذا یک دسته اسکناس پنج تومانی تهیه کردم و هر 
طرف آن یک اسکناس بیســت تومانی گذاشتم که جمع 
مبلغ آن به هزار تومان هم نمی رســید. وقتی طلبکار سر 
موعد به خانه ما آمد، آن دسته اسکناس را به دست گرفتم و 
گفتم: چک ها را بده و پولت را بگیر!او خوشحال شد و چک 
ها را به من داد. قصدم این بود کــه به محض گرفتن چک 
وارد خانه شــوم و در را ببندم اما چون عجلــه کردم پایم به 
چهارچوب در گرفت و توی راهرو زمین خوردم. طلبکار که 
متوجه منظور من شده بود، سعی کرد خود را به من برساند 
و چک هــا را پس بگیــرد. چاره ای نداشــتم و می بایســت 
چک ها را می بلعیدم، یکی را در دهان گذاشــتم و شروع 
به جویدن کردم اما چک دیگر را توانســت از دستم بیرون 
بکشد. وقتی به آن نگاه کرد، گفت: ای زن بی انصاف هفت  
هزار تومان چک را بلعیدی؟ من چه گناهی کرده ام، چرا 
پول مرا نمی دهید؟ از نحوه برخورد او قدری خجل شدم 
و از عمــل خود یک دنیا پشــیمان بودم اما دیگــر فایده ای 
نداشت و آن یک برگ چک به نیمه راه معده ام رسیده بود. 
حالا من راضی هستم تمام طلب او را بپردازیم اما شوهرم 
حاضر نیست! او چند روز اســت که با من قهر کرده و مرتبا 
به من نق می زند که چرا هر دو چک را یک جا نبلعیدی که 
اگر این کار را می کردی، حال طلبکارمان چک دیگر را به 

اجرا نمی گذاشت!

با شاعران
از تبــار تهمینــه و اهــل ســرزمین اســطوره ای 
شاهنامه، سیستان و بلوچستان است و سرنوشت 
و پیشــه اش هم بــه نقــل حماســه های قهرمانان 
ایران زمین گره خورده. بانویی هنرمند و فرهنگ 
شناس که میراث دار نســل های زیادی از نقالان 

ایرانی است.
»راضیــه ایرانــی«، هنرمند نقــال و تعزیــه خوان 
کشــور، برای علاقه مندان  بــه این حــوزه، نامی 
آشناســت. با او که حرفــه ای متفــاوت را انتخاب 
کرده و در آن خوش درخشیده، به بهانه یک عمر 
فعالیتش در معرفی حماسه های ایرانی، به گفت 

وگو می نشینیم:

همراهِ حماسه های فردوسی از نَقل 	 
های پدرانه تا انتخاب یک حرفه

ایرانی در خانواده ای فرهنگ شــناس و هنرپرور 
رشــد می کنــد. پــدرش از کودکــی متــون کهن 
فارسی از شاهنامه گرفته تا دیوان حافظ و دیوان 
شمسِ مولانا را برای فرزندانش روایت می کرد. 
خــودش آن روزها را این طور تعریــف می کند: در 
کنار عشــق و علاقه به ادبیات، همیشــه مجالس 
روضــه خوانی در منزل مــا برقرار بــود و بعضی از 
بانوان فامیل در مجالس و مراســم اهل بیت)ع( 
مدیحه ســرایی می کردنــد. صدایم خــوب بود و 
قرآن را هم از همان کودکی با قرائت می خواندم.
وی در ادامه به خاطرات 9 سالگی اش برمی گردد 
و از باز شــدن پایــش به عالــم پُر رمــز و راز نمایش 
صحنه ای، چنین می گوید: همواره در کنار علاقه 
به نقالی، دیگر استعدادهای هنری ام را هم دنبال 
می کردم. کلاس سوم دبستان بودم که از طرف 
وزارت فرهنگ و هنر)سابق( طرح استعدادیابی 
اجرا شد و من را به این اداره برای یادگیری تئاتر 
معرفی کردند. سپس جذب کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان شدم و با عضویت در کتابخانه 
آن، همنشین کتاب. کم کم قریحه شعری ام گُل 
کرد و در کنار فعالیت های نمایشی، برای تقویت 
کار نمایشــی خودم تمام دوره هــای هنری اداره 
فرهنگ و هنر)ســابق( از جمله عکاسی، سینما، 

موسیقی و شعر را هم گذراندم.
این بســتر مهیا، زمینــه را برای جهــش »راضیه« 
جوان و برداشتن گام های بلند آینده اش هموار 
می کند. با این همه، مهم ترین عشق و علاقه اش 
را شــاهنامه و خواندن آن در قالــب نقالی و پرده 

خوانی می داند. 
ادامــه می دهــد: گاهــی در مراســم  ایرانــی 
بزرگداشــت شــهدا، ویــژه بانــوان، بــا موضــوع 
ارزش های دفاع مقدس تعزیــه خوانی می کردم 
و به تدریــج تعزیه می نوشــتم. »مویه های شــام« 
با محوریت شــهادت امام حســین)ع( نخســتین 
نمایش نامــه ام در دهه 70 بود. بعــد از آن تاریخ، 
مرتب نقالــی و شــاهنامه خوانی می کنم. یکی از 
آخرین کارهــای متفاوتم در زمینه پــرده خوانی، 

اجرای نخستین پرده خوانی رضوی در حرم امام 
رضا)ع( بود.

در مسیر تربیت یک نسل جدید از 	 
نقالان

او در ســال 62، بــه یک گــروه حرفــه ای تئاتر می 
پیوندد و با نمایش »ایل ممد« به جشنواره تئاتر فجر 
راه می یابد که موفق به دریافت لوح تقدیر بازیگری 
می شــود. از آن قدم بزرگ، مســیر زندگی هنری 
خانم ایرانی جدی می شود. سال 66 هم دوباره در 
جشنواره تئاتر فجر برای نمایش »آب، باد، خاک« 
برگرفته از قصه های فولکلور سیستان و بلوچستان، 
برنده جایزه اول بازیگری می شــود. در ســال 68 
رخت عزیمت به شهر مشــهد و اقامت در آن را می 
بندد و تا امروز با کســب افزون بــر 50 تقدیرنامه و 
جایــزه در قامت کارگــردان، بازیگر و نویســنده به 

عرصه فرهنگ و هنر این خطه خدمت کرده است.
وی هــم اکنون بخشــی از اوقــات خــود را صرف 
آموزش نسل جدیدی از علاقه مندان به هنر نقالی 
و تعزیــه خوانی کرده اســت. در کنار آن همیشــه 
دســت به قلم بوده و اشــعار و متون تازه برای این 

حوزه نگاشته است.
 متاســفانه به دلیل مشــکلات مالی، مجال آن را 
نیافته تا دفترهای شعر و نمایش نامه هایش را به 
چاپ برساند. البته برداشت هایی از شاهنامه را به 
شکل نمادین برای نگارش و اجرای تئاترها و نقل 
هایش به کار می گیرد و غیر از آن، روی بوستان و 
گلستان سعدی و دیوان مولانا کار می کند. گروه 
تئاتر »کوچه« را با 45 نفر از هنرجویان )8 ســال 
به بالا( علاقه منــد به آموختــن نقالــی اداره می 
کند. تعدادی از بچه هایش بــا آموزش این بانوی 
هنرمند، حالا برای خودشــان نامدارند و به طور 
حرفه ای هنــر را دنبال می کنند. البتــه با افتخار 
می گوید که یکی از دخترانش به صورت حرفه ای 
بازیگری می کنــد و جوایزی را نیز در این رشــته 

کسب کرده است.

تاریخی زنده در دل قصه ها	 
»ایرانــی« بر اهمیت آشــنا کردن نســل جــوان با 
شــاهنامه تاکید می کنــد و یادآور می شــود:باور 
دارم با شناخت ادبیات کشورمان اندیشه درستی 
پیدا می کنیم و جامعه پیشــرفت مــی کند. تفکر 
درست، کلام و عمل ما را زیبا می سازد و تعاملات 

اجتماعی را ارتقا می دهد.
این بانوی هنرمند شاهنامه را یکی از ستون های 
محکم زبان فارســی می خواند و اشاره می کند: 
ایــن کتــاب، روایتی مانــدگار بــرای نســل های 
مختلــف اســت و مــی تــوان آن را از جنبــه هــای 
سیاسی، ادبی، تاریخی، دســتور زبان، داستان 

پردازی یا اسطوره ای بررسی کرد.

هنرمندی در ساده زیستی و فروتنی 	 
است

این بانوی نقال، با اظهار تاســف از ایــن که هنوز 
بانــوان مــا در چنیــن فعالیــت هایی به ســختی 
پذیرفته مــی شــوند، اضافه می کنــد: مخاطبان 
باید هنرمند را از جنبه های انسانی شخصیت او 
ببینند و بشناسند. نگاه جنســیتی به توانمندی 
ها و جایــگاه هنرمنــدان، راه به جایــی نمی برد. 

افتخارم این است که یک زن نقال ایرانی ام.
ایرانــی ادامــه می دهــد: خانــم ها با شــناخت 
درســت زن بودن، مــی توانند همــه نقش های 
زندگی خــود را اعم از زندگی مشــترک، حیات 
حرفه ای و دیگر امور ســر و ســامان دهند. هنر 
برای تعالی زندگی و پررنگ شــدن ارزش ها به 
ویژه رشــد نهاد خانواده و فرزندان خلق شــده، 

نه فروپاشی آن.
وی ضمن تاکید بر تاثیر هنرمندان، از محبوبیت 
و توان آنان برای اصلاح خود و جامعه ســخن می 
گوید و خاطرنشان می کند: مردم خود را در آینه 
هنرمند می بینند؛ به همین دلیل آن ها را دوست 
دارنــد. زندگی هنرمنــدان واقعی باید در ســاده 

زیستی، فروتنی، مدارا و فداکاری خلاصه شود.
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تایباد
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تربت جام

-314
تربت حیدریه

-68
درگز
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سبزوار
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قوچان
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*اگه آدم گذشته ای نداشته باشه ، آینده ای هم نداره ، اصلا هیچی نداره ، یه قارچه ، یه قارچ بی ریشه....
*تو نمی تونی گذشته رو برگردونی.

*ولی شاید بتونم یه معنایی براش پیدا کنم ، فقط کافیه که فراموشش نکنم ، بهش فکر کنم و دوستش داشته باشم .
*آدم می تونه جوری زندگی کنه که اگه یه لحظه بعد مــرد بتونه بگه اینم جزو زندگیم بود ، جزو راهم ، انتخابم ... 

اون وقت دیگه از هیچی پشیمون نیست .
از خواب تا مهتاب - چیستا یثربی

                          یادداشت         

مجید علیخواه

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های 
صنعتی خراسان رضوی

صنایع کوچک؛ چالش های بزرگ و 
فرصت های فراوان

واحدهای صنعتی کوچــک، یکــی از ظرفیت های مهم 
در توسعه اقتصادی کشور و اســتان ما به شمار می آیند. 
با توجه به نقــش مهمی که این واحدها در توســعه تولید 
و اشــتغال و همچنیــن افزایش ظرفیت هــای صادراتی 
دارند، سیاســت های معطوف به گسترش آن ها نیز باید 

به سیاست های مهم و محوری در اقتصاد تبدیل شود.
ارتقای بســترهای اقتصــادی ایــران در کوتاه مــدت، با 
توســعه صنایع کوچک و کمک به ارتقــای فناوری  آن ها 
به منظــور رقابــت پذیــری در بازارهای جهانــی، ممکن 

می شود.
بسیاری از کشورهای جهان نیز با همین اندیشه، شکل 
گیری و تقویت صنایع کوچک را در اولویت قرار داده اند 
و از آن به عنوان راهبردی اشــتغال زا بــرای بهبود توان 

رقابتی و افزایش صادرات بهره برداری می کنند.
اما نباید از یاد برد که این صنایع در کشور ما همچنان با 
چالش هایی مواجه هســتند که مهم تریــن آن ها مبحث 
بازاریابی اســت. هر چند در شــرایط فعلی، افغانستان، 
عراق، روسیه، کشــورهای آســیای میانه، عمان، قطر و 
حتی اسپانیا و ژاپن نیز در زمینه محصولات خاص بازار 
هدف ما را تشکیل می دهند اما باید به دنبال شناسایی 
بازارهای هدف جدید باشــیم . در این میان، شناســایی 
بازارهای جدید نیز مســتلزم آن اســت که محصولات به 
روز و با قابلیت عرضه در بازار تولید و ارائه شود و این مهم 
محقق نخواهد شد جز در سایه تجهیز واحدهای صنعتی 
واحدهای پژوهش و تحقیق و توسعه. اکنون صنایعی در 
بازارهای جهانی، حرفی برای گفتن دارند که به اتکای 

فناوری های نوین، برای خود مزیت ایجاد کنند.
در ســال های اخیر شــاهد توســعه شــرکت های دانش 
بنیان در کشــورمان بوده ایم. توان علمی و رویکردهای 
خلاقانه این بخش اگر در پیوند با صنایع کوچک ما قرار 
گیرد، نتیجه اش اتفاقاتــی مثبت و موثــر خواهد بود اما 
از آن جا که توان ســرمایه ای در صنایــع کوچک محدود 
اســت، برای تحقق این مهم نیازمند مشوق ها و حمایت 

های دولتی هستند.
 علاوه بــر ایــن، ایجاد شــرکت مدیریــت صــادرات، راه 
انــدازی کنسرســیوم صادراتــی در بســتر خوشــه های 
صنعتی، ارتقای کیفیت محصولات از جایگاه منطقه ای 
به ســطح بین المللی و تغییر رویکرد در رویه های بســته 
بندی نیز از دیگر راهکارهایی به شــمار می آیند که می 

توانند مشکل بازاریابی این صنایع را برطرف سازند.
تاکید بر این است که صنایع کوچک ما، با تفکر مدیریتی 
مترقی، در مســیر توســعه گام بردارند وگرنه در شرایط 
رکود و در رقابت با رقبای داخلی و خارجی، ناگزیر کنار 
رفته و ضررده می شوند. گام نخست در مسیر رسیدن به 

این هدف، می تواند پرهیز از کپی برداری باشد.
مشــکل دیگــری کــه واحدهــای صنعتــی بــا آن مواجه 
هستند، تیراژ تولید است. چنان که  براساس قراردادی 
که در عرف بیــن المللی منعقد می شــود، بایــد تیراژی 
که مد نظر بازار هدف اســت، تامین شــود که متاســفانه 
واحدهــای صنعتــی در تحقــق این مهــم گاه با مشــکل 
مواجــه می شــوند. البتــه مشــکلات پیــش روی صنایع 
کوچک به همین جا ختم نمی شود بلکه محدودیت این 
واحدها در دسترســی به منابع مالی مورد نیــاز از دیگر 
تنگناهای فراروی صنایع کوچک و متوسط است. حال 
با آن کــه دولــت تســهیلاتی را از مســیرهای مختلف به 
متقاضیان اعطا می کند اما شــاهدیم که این تسهیلات 
رونق چندانی در مسیر تولید آن ها ایجاد نمی کند. چرا 
که  اغلب این صنایع به صورت مستمر  و از همان ابتدای 
شــکل گیری به دنبال کمک هــای دولتی و تســهیلات 
بانکی بوده اند و بعضا در این بخش بدهی های سنگینی 

دارند.
این در حالی اســت که این صنایع به منظور خوداتکایی 
هر چه بیشــتر باید از منابع جدید تامیــن مالی همچون 

فرابورس برای تامین نقدینگی استفاده کنند.
با توجه به نکات اشــاره شــده، می توان این گونه نتیجه 
گرفــت کــه واحدهــای صنعتــی کوچــک و متوســط به 
دلیل ویژگــی هایی از قبیــل انعطاف پذیری و اشــتغال 
زایــی از مزیت نســبی برخوردارنــد، بنابراین بــه عنوان 
یکی از عوامل رشــد صنعتی به شــمار می آیند اما مسیر 
رشــد آن ها در گرو تحقق بعضــی عوامل اســت. اول آن 
که دولت نگاهی کلان به روند توســعه ایــن گونه صنایع 
و احیانــا اشــباع بازار آن ها داشــته باشــد و رونــد صدور 
مجوزها نیز، توزیع مناســب آن ها را بــا توجه به نیازهای 
هر منطقه و رویکردهای آمایشــی مدنظر قرار دهد. گام 
دوم را مدیران این بنگاه هــا باید بردارند، آن هم با اتخاذ 

رویکردهای صحیح مدیریتی که به رشد منجر شود.
ورود فناوری و دانش به این صنایع با حمایت دولت، می 
تواند گام چهارم در این مسیر باشــد تا برای محصولات 
این واحدها مزیت ایجــاد و آن ها را در بازارهای جهانی، 
قابــل رقابت کنــد. اصــلاح و بهینــه ســازی روش های 
تولیــد، بایــد گام دیگری در این بخش باشــد تا ســرمایه 
هــای موجود، هدفمنــد هزینه شــوند و به چرخــه تولید 

خود بازگردند.
اتخاذ راهبردهــای نوین تامیــن مالی، بایــد قدم بعدی 
مدیران این واحدهای تولیدی باشد. اتکا به روش های 
سنتی، تنها انباشت بدهی های این واحدها و در نهایت 
توقف فعالیت آن ها را در پی خواهد داشت. در این مسیر 
ده ها گام دیگر و نســخه جدید می توان برای این بخش 
متصور بود که در این مجال نمی گنجد اما نیازمند طرح 

و بررسی در مجامع مختلف است.
در پایــان بایــد اذعــان کــرد؛ از آن جایــی کــه بیشــتر 
واحدهای تولیدی کشور را صنایع کوچک تشکیل می 
دهند، ضرورت توجه به رفع موانع ذکر شده از اولویت 

برخوردار است.

آدم ها، قصه ها

سارا صالحی

گپ و گفتی با »راضیه ایرانی«، بانوی نقال و تعزیه خوان کشورمان

روایتی متفاوت از حماسه های ایرانی

حکمت روز

امام علی )ع(

دنیا کوچک تر و حقیرتر و ناچیزتر از آن است که در آن از کینه ها پیروی شود.
شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم ج2، ص52، ح1804
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# Mashhad  مشهد #
شهر و استان در شبکه های اجتماعی

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر: سیدعلی علوی

دفترمرکزی: مشهد، بلوارشهیدصادقی
صندوق  پستی:91735-511

تلفن: 051-37634000

نمابردبیرخانه:  05137624395
پذیرش  آگهی و اشتراک: 05137010

پیامك: 2000999

چاپ مشهد: شهرچاپ خراسان
روابط عمومی: 37009111 051
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 روزنامه خراسان رضوی: 
رتبه یک نشریات استانی

بازار روز

منبع: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم1900گوجه فرنگی

کیلوگرم1600سیب زمینی

کیلو گرم2700پیاز زرد

کیلو گرم5600عدس کانادایی

کیلو گرم6900لوبیا قرمز

حلب 5 23500روغن نباتی جامد
کیلویی

واحدقیمت )تومان(کالا

کیلو گرم7600برنج پاکستانی درجه یک 

 بطری5200روغن مایع
 810 گرمی

کیلو گرم7100مرغ گرم

گوشت گوسفندی 
)لاشه(

کیلو گرم32500

گوشت گوسفندی
)ران بی چربی(

کیلو گرم41500

خــداداد عزیزی پیش کســوت فوتبال خراســان رضــوی، مهمان برنامــه تلویزیونی 
دورهمی با اجرای مهران مدیری بود و در این برنامه حرف های جنجالی و بامزه ای را 
بیان کرد. وی به سریال »شب های برره« اشاره کرد و گفت: در سال 84 که سریال شب 
های برره پخش می شد، شما یک  بخش در آن داشــتید که می گفتید »وَپر« و عده ای 
روی هم می پریدند. ما هم این بخش را در تمرین ها اســتفاده می کردیم و هر کس که 

گل می زد روی او می پریدیم. یک بار روی یک بازیکن پریدیم و دنده اش شکست!

حمیدرضا ســهیلی، پیش کسوت تئاتر 
مشــهد در پســت اینســتاگرامی اش از 
درگذشــت » ابراهیــم حق نفــس« یکی 
از پیش کســوتان این رشــته خبــرداد و 
نوشت: »چندی پیش به دیدارش رفتم و 
کتاب صد سال تئاتر مشهد را تقدیمش 
کــردم. کتــاب را ورق زد و بــا دیــدن هر 
عکسی خاطره ای به یادش آمد و تعریف 
کرد. می گفت از نسل ما فقط دو نفر زنده 
مانده اند، من و محمد شــاهرودی، و چه 
زود آن دو نیــز در پی هم رفتنــد و تئاتر 
دهه 20 مشهد را بی یادگار گذاشتند. 
ابراهیم حق نفس در سال 1306 به دنیا 
آمــد و در جوانی بــه کار برق کشــی روی 
آورد. با تاســیس تئاتر گلشن، برای برق 
کشی سالن به ســراغ وی آمدند و همین 
باعث شــد پایش به تئاتر باز شود و سال 
ها عــاوه بر متصــدی نــور، به بــازی در 

نمایش ها پرداخت.«

تصویری از ماه گرفتگی مشهد
حامد بهداد با انتشار این عکس از پایان فیلم برداری 

فیلم سینمایی »خودسر« در استانبول خبر داد.


